
آقاى ارجمندى شما از چه سالى کار پسته
را شروع کردید؟

من احمد ارجمندى هستم و 80 سال سن دارم. اصلیتمان 
رفسنجانى است. پدرم رفسنجانى است و مادرم کرمانى 
است. 18 سال داشتم که وارد بازار پسته شدم و در واقع 

62 سال از سنم را در کار پسته بودم.
پسته  جا  سه  در  رفسنجان  در  پیش  سال   50-60 
عباس  آگاه،  على  آقایان  که  امین  سراى  خریدند.  مى 
برخوردار  اکبر  و  هرندى  مهدى  مرشد،  امین،  حسین  و 
سراى  بودند.  آنجا  در  علوى  سیدجلال  و  بیامرز  خدا  و 
بعدى سراى معین بود که  آقایان یداالله کیانى، حسین 
سید  و  معینیان  حسن  آقا  مزدایى،  االله  هدایت  کریمى، 
اسداالله جلالى در آنجا فعالیت مى کردند که همه فوت 
آقاى  آن  در  که  بود  شرکا  سراى  سوم  سراى  کردند.  
آقاى  و  نظرى  محمدحسین  حاج  و  نظرى  اکبر  على 
همه  خدا  کردند.  مى  کار  آنجا  در  ابطحى  سیدحسین 
را بیامرزد. در آن زمان اینها سرشناس پسته رفسنجان 
بودند. من واسطه پسته بودم. پسته را مى آوردم پیش 
 این تجار و مى گفتم شما مى خواهید یا نه؟ اگر پسته را 

برمى داشتند به من کمیسیون مى دادند. 
آقاى ابطحى: پدر آقاى ارجمندى هم واسطه بودند.
من یادم است پدر ایشان که اسمشان آقایداالله بود

در کار واسطه گرى بودند.
چرا  این شغل را انتخاب کردید؟

هم  برادرهایم  نداشتم.  بیشتر  سال   18 بودم.  بچه  من 
کارشان دلالى بود. به امید آنها آمدم.

به نظر شما دلالى یعنى چه؟
خودتان  که  دارید  اى  پسته  شما  اینکه  یعنى   دلالى 
را  نمونه  ها  دلال  بفروشید.  روز  قیمت  به  توانید   نمى 
مى گیرند و پسته را به قیمت مناسب مى فروشند. اگر 

ارزان بخرند نمى فروشند.
هرچه که  هستند  این  دنبال  ها  دلال  آیا 
کنند؟ فروش  و  خرید  گرانتر  را  پسته  توانند  مى 
در  فروشند.  مى  ارزد  مى  که  قیمتى  به  را  پسته  آنها 

شود  مى  معامله  بازار  در  که  قیمتى  به  را  پسته   واقع 
مى فروشند و ارزان تر به کسى نمى دهند.

چرا نیاز به دلال است؟
درخت  از  را  پسته  ارباب  نیست.  کاره  این  ارباب   چون 

مى چیند و به دلال مى دهد که برایش بفروشد. 
مى توانید چند نفر از دلالان قدیمى پسته

را نام ببرید؟
یداالله  امیدبخش،  غلامرضا  عشقى،  خلیل  میرزا  آقایان 
رحمتیان،  على  اتحادیه،  مهدى  سید  ارجمندى، 
از   ... و  ارجمندى  غلامحسین  رامش،  اکبر  مدد،   میرزا 
دلال هاى قدیم فقط من هستم. کسانى که براى شما 

اسم بردم همه شان فوت کرده اند.
آن زمان شما با سن کمى که داشتید وارد
شما به  را  شان  پسته  ها  ارباب  چطور  شدید.  بازار 

مى دادند تا دلالى کنید؟
من هم زرنگ بودم و هم اهل کار و مردم به من اعتماد 
دادم.  مى  نشان  جا  همه  بردم  مى  را  پسته  کردند.  مى 
اولین پسته اى را که معامله کردم با مرحوم سید حسین 
ابطحى بود. اکثرا کار من با على اکبر نظرى و حاج اصغر 
نظرى بود. البته ده جا نشان مى دادم و هرکجا که گرانتر 
بود  گرانتر  قران   5 اگر  حتى  فروختم.  مى  خریدند   مى 
به  آمدم  مى  و  دادم  مى  نشان  جا  چند  فروختم.  مى 
صاحب کالا مى گفتم که هر تاجر چه قیمتى داده. ارباب 

هم به هرکدام که مى خواست پسته اش را مى داد.
 اول پول را از تاجر مى گرفتید و بعد جنس

را تحویل مى دادید؟
نه. اول در دفتر ثبت مى کردم. اگر نقد معامله مى شد، 
بعد از ثبت در دفتر، صاحب کالا پسته را مى برد تحویل 
برو  و  دادم  تحویل  را  پسته  گفت  مى  من  به  و  داد  مى 
چکش را بگیر. من هم چک روز مى گرفتم و مى دادم 

به ارباب. 
 چقدر به شما مى دادند؟

کیلویى 1 قران.
اوایل که شروع کردید پسته کیلویى چند

بود؟
کیلویى 28 قران. 

مدت دار هم معامله مى کردید؟
ثبت  دفتر  در  صورت  این  در  بود.  هم  دار  مدت   بله. 
مى شد 31 روز یا 61 روز. سر این مدت معین چکشان 
تحویل را  جنس  رفتند  مى  بعد  و  شد  مى   نوشته 

 مى گرفتند. موقع سررسید آقا مرا صدا مى کرد چک 
را مى داد دستم و من مى رفتم نقد مى کردم و پول را 
مى گرفتم. یعنى پسته را همان موقع تحویل مى دادند 
خریدار  اگر  البته  گرفتند.  مى  سررسید  سر  را  پولش  و 
سرشناس بود چک هم نمى گرفتیم و فقط مى گفتیم 

در دفترتان ثبت کنید. 
شما درتحویل دادن پسته کارى نداشتید؟

با  برو  آوردند  را  پسته  گفت  مى  تاجر  بود.  دوستانه  نه. 
اصل پسته مطابقت کن.

هیچوقت کردید  کار  که  مدتى  این  در 
برایتان پیش آمده نمونه اى که باغدار به شما داده
بود که به تاجر بدهید با پسته اى که تحویل تاجر

بدهد  فرق کند؟
پسته را من با انس و قیمت مشخص مى فروختم. زمان 
تحویل، آقاى تاجر به من زنگ مى زد که بیا پسته را نگاه 
کن. اگر مى دیدم یک انس پسته فرق کرده و با نمونه 
پسته مطابقت ندارد، قیمت را باید کم  مى کردیم اگر 
ارباب راضى مى شد که قیمت را کم کند، تاجر پسته را 
تحویل مى گرفت و اگر راضى نمى شد پسته را برگشت 

مى  دادیم.
 یادتان مى آید که کار هیچ وقت به جاهاى

باریک کشیده شده باشد؟
نه در رفسنجان چنین چیزى نداشتیم.

در این دوره اى که کار مى کردید برایتان
پیش آمده که تاجرى پول پسته را ندهد؟

نه. در این مدت هیچ وقت چنین چیزى ندیده ام.
 در رابطه با کمیسیون شما چى؟ هیچ زمان

بوده که کمیسیون شما را ندهند؟

مرورى بر تاریخ دلالى و اجاره کارى پسته در مصاحبه با احمد ارجمندى
آخرین بازمانده یک نسل

و  پدر  آمد.  دنیا  به  دلال  خانواده  یک  در  و  رفسنجان  در  ارجمندى  احمد  آقاى 
برادرانش همگى به این کار مشغول بوده اند. ایشان تنها بازمانده نسل قبلى دلالهاى 
گذشته  با  بینیم  مى  و  دانیم  مى  پسته  دلالى  به  راجع  امروز  آنچه  هستند.  پسته 
تفاوتهایى داشته است. علاوه بر آن، در گذشته اجاره کارى محصول و نه باغ مرسوم 
بود که توضیحات ایشان از این جهت نیز جالب است. مصاحبه با آقاى ارجمندى 
نقبى است به بخشى از تاریخ پسته. این مصاحبه برخى از تفاوتهاى امروز و دیروز 

پسته را روشن مى کند.

سید محمود ابطحى
حمید فیضى

تاریخ شفاهى
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خوبى  مردم  بسیار  رفسنجان  مردم  بود.  دوستانه  نه. 
هستند. هرچه بگویم کم گفتم و هیچ وقت چنین چیزى 

به وجود نیامد.
 چرا مى گفتند 31 روز یا 61 روز؟ چرا نمى

گفتند مثلاً 30 یا 60 روز؟
ماه  دو  یا  یک  گذشت  از  بعد  اول  روز  اینکه  خاطر   به 

مى شد سر رسیدشان.
شما مشترى  بیاید  کسى  بود  آمده  پیش 
نشان العملى  عکس  چه  بیاورد؟  در  دستتان  از  را 

مى دادید؟
بله. به باغدار مى گفت من برایت بهتر مى فروشم. بده به 
من. من هم هیچ کارى نمى کردم. هیچ زمان هم ناراحت 
نشدم از اینکه کسى پسته اش را به من نمى داد. شما 

نمى دادید، کس دیگرى مى داد. 
چرا در تهران مى گویند 4 ماه و 10 روز؟

تغییر  براى  هم  روز   10 است.  ماه   4 مدتش  اصل  در 
مثلاً  تهران.  رفت  مى  پسته  اکثر  سابق  است.  تحول  و 
در   ... و  راشدى  لطفعلیان،  کارآموز،  عطایى،  رسولیان، 
تهران حق العمل کارى داشتند. اکثرشان اهل رفسنجان 

بودند. 
راه کارى  العمل  حق  رفسنجان  در  چرا 

نیافتاده است؟
تهران  به  نسبت  اینجا  در  چون  تهران،  فرستادند  مى 
ارزان تر مى خریدند. اکثریت مالکین هم مى خواستند 
دیگران ندانند که چقدر محصول داشتند. مى خواستند 
دیگران از کارشان سر در نیاورند و قسمتى هم به خاطر 
 مالیات است که نمى خواهند کسى بداند چقدر محصول 

داشته اند.
در این سال ها چند مشترى ثابت داشتید
که همیشه شما را براى دلالى محصولشان انتخاب

مى کردند؟
حدود 35 تا 40 نفر. زمانى هم که شرکت تعاونى شروع 
کرد اکثراً احمد آقا هاشمیان به وسیله من پسته اش را 
پولى مى کرد. مثلاً آقاى هاشمیان که مدیرعامل است 
صدا مى کرد که بیا اینجا مى خواهیم مقدارى پسته را 

پولى کنیم.
 پولى یعنى چه؟

یعنى قیمت بگذاریم.
به شد  تشکیل  که  پسته  تعاونى  شرکت 
بین از  را  ها  واسطه  بود.  شما  مزاحم  طریقى  یک 
مى برد و باغدار مستقیم مى توانست پسته اش را

به شرکت تعاونى بدهد.
همین کار را هم مى کرد. منتها خود مدیرعامل لطفى 

داشت که مرا صدا مى زد که پسته را پولى کنیم.
شما قیمت واقعى را مى گفتید؟

آنچه که به عقل و فکرم مى رسید مى گفتم. چون همه 
است،  چند  قیمت  بازار  در  دانستم  مى  و  رفتم  مى  جا 

قیمت را مى دادم.
قیمت را  اى  پسته  که  آمده  پیش  برایتان 
بزنید و بفروشید بعد از مدتى مالک اعتراض کند

که قیمت را کم دادى؟
این حرف ها در رفسنجان نبود. 

بعد و  بفروشند  را  پسته  که  بوده  موردى 
که را  اى  پسته  گرانى،  دلیل  به  و  شود  گران  بازار 

فروخته اند تحویل ندهند؟
در  ولى  نداشتیم  موردى  چنین  وقت  هیچ  نه،  قدیم  در 
را  اى  پسته  یک  وقتى  یک  داشتیم.  سال   4 یا   3 این 
مى فروختند و مالک وقتى مى فهمید بازار تغییر کرده، 

جنسش را تحویل نمى داد. 
در این مورد خاطره اى دارید؟

على  هست  یادم  زمان  آن  بود.  پیش  سال   20 حدود 
اکبر نظرى حدود 1700 یا 1800 کیسه پسته در انبار 
و  کردند  توافق  بود.  خریدار  هم  هادوى  مهدى  داشت. 
آقاى هادوى پسته را خرید. بعد از 4 روز که هنوز پسته 
ها در انبار آقاى نظرى بود پسته افزایش قیمت پیدا کرد. 
آقاى نظرى با آقاى هادوى تماس گرفت که این پسته 
اى که در انبار من هست مال تو است. آن زمان که به 
تو ارزان فروختم مال تو بوده الان هم که گران شده مال 
تو است. هر کیلو پسته را مثلا خریده بود کیلویى 2800 
تومان، بعد قیمت گران شد و رسید به 3000 تومان. با 
این وجود آقاى نظرى معامله را برهم نزد. یک معامله اى 
هم آقاى غلامعلى مرشد به قیمت 300 تومان فروخته 
بود به مهدى هادوى. پسته هنوز در انبار آقاى مرشد بود 
که گران شد ولى با این حساب پسته را به همان قیمتى 

که فروخته بود به آقاى هادوى تحویل داد.
چه اتفاقى افتاده که الان مردم مثل قدیم

پایبند نیستند.
پسته کمتر شده. در قدیم اگر کسى جنسى مى فروخت 
مثل الان نبود که اگر جنس گران شود معامله را بر هم 
بزنند. الان هر روزه اتفاق مى افتد. یک بیچارگى به وجود 
را  خدا و پیغمبر  رفته.  دستشان  از  مردم  دین  آمده که 

نمى شناسند طورى که فقط اسکناس را مى شناسند.
آبرو چى؟ نمى گویند آبرویم نزد مردم  از

بین مى رود؟
 اصلاً نمى دانند آبرو یعنى چه. در قدیم اگر یک شاهى 
در معامله اشتباه مى شد خودشان را مى کشتند. حالا 

اصلا برایشان مهم نیست.
در فردى  زمان  آن  دلالان  بین  در  ابطحى:  آقاى 
بود. معروف  باشى  دلال  به  که  بوده  رفسنجان 

ایشان را مى شناختید؟
آقاى دلال باشى که فامیلش مجیدى بود قبل از ما زنده 
دلال  او  و به  همزمان بود  من  پدر  با  بود.  واسطه  و  بود 

باشى مى گفتند. 
چرا به او مى گفتند دلال باشى؟

چون انسان بوده و هرچى کاسبى مى کرده مى داده به 
فقیر فقرا. خیر بوده. 

چیزى عشقى  خلیل  میرزا  آقا  از  ابطحى:  آقاى 
یادتان مى آید؟

زمان ایشان من بچه بودم. خیلى آدم خوبى بوده.
آقاى ابطحى: آقا میرزا خلیل عشقى مى گفته که

بخرد نخواهد  کسى  و  بفروشد  نخواهد  کسى  اگر 
نفر دو  این  بین  را  معامله  که  است  کسى  واسطه 

جور کند.
نظرى  اصغر  على  حاج  دفتر  در  من  را  حرف  این  عین 
 زدم. یک نفر آمده بود در دفترشان تا پسته بخرد و او
آقا اگر   پسته اش را نمى خواست بفروشد. گفتم حاج 
پسته  نخواهد  هم  او  و  بفروشید  را  پسته  نخواهید  شما 
شما را بخرد، من اینجا معامله را جور مى کنم. من هم 

همین اعتقاد را دارم.
 چگونه کسى را که نمى خواست محصول را

بخرد و یا بفروشد راضى به این کار مى کردید؟
شاا...  ان  خدا  امید  به  بردارید  را  پسته  شما  گفتیم  مى 
کرد  خواهید  کسب  درآمدى  شما  و  شود  مى  بهتر  بازار 
و حرف مرا قبول مى کردند. به آن آقا هم مى گفتم تو 
که مى خواهى بفروشى خوب به این آقا بفروش. قبول 

مى کردند.
صنفى یا  اتحادیه  دوره  آن  در  آیا  ابطحى:  آقاى 

درست نکردید.
چرا. رئیس صنف خودم بودم. حدود 45 سال قبل 10 
تا 12 واسطه بودند که فرماندارى خواستشان و گفت یا 
باید منحل شوید یا صنفتان را مشخص کنید. همه لطف 
کردند و به من رأى دادند و من رئیس شدم. اول آقاى 
غلامرضا امیدبخش بود چون درست نتواست خدمت کند 

من را انتخاب کردند.
صنفتان چه کار مى کرد؟

و  است  این  قانون  گفتیم  مى  و  هم  با  شدیم  مى  جمع 
شما باید این قانون را به کار ببرید و تا وقتى من تأیید 
نمى کردم که این آقا دلال است قبول نمى کردند. اگر 
بلافاصله پروانه اش را  آقا خلاف کرده  مى نوشتیم این 

خلع مى کردند. 
نبود، قانونى  هیچ  که  حال  عین  در  ابطحى:  آقاى 
مقررات داخلى محکمى بود. نامه اى دیدم که آقاى
چه باید  تاجر  که  بود  نوشته  آگاه  على  یا  حسن 
کتش دفترش،  در  آمد  اگر  باشد.  داشته  پوششى 
دفتر از  بیرون  رفت  اگر  ولى  آورد  در  تواند  مى  را 
زمان چه  بیاید  زمان  چه  برود.  کت  بدون  نباید 
جزئیات این  تا  کند.  برخورد  مردم  با  چگونه  برود. 
نامه این  پیش  سال   30 حدود  بود.  مهم  برایشان 

را دیدم.
به اختلافات هم رسیدگى مى کردید؟

خلع  را  شان  پروانه  آمد  مى  وجود  به  اختلافى   اگر 
مى کردیم.

 شما اجاره کارى هم مى کردید؟
نه. من واسطه اجاره کارى هم بودم.

روش کار چگونه بود؟
در قدیم ارباب مى خواست باغش را اجاره دهد، محصولى 
که به درخت بود و محصول سال بود را اجاره مى دادند. 
خواست  مى  بود  مالک  که  رحمتیان  عباس  آقاى  مثلاً 
ملک سعید آباد را اجاره بدهد. مى گفت آن را پیش شما 

مى گذارم تا به کسانى که اجاره مى کنند بدهید. 

هى
شفا

خ 
اری
ت
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من هم به اجاره کارها مى گفتم در سعیدآباد همچین 
باغى هست، اجاره برمى دارید یا نه؟ اجاره کار هم  مى 
رفت باغ را مى دید و مى گفت مثلاً هزار من. یک نفر 
دیگر مى گفت 1200 من. خلاصه بین 1000 تا 1200 
من با هم به توافق مى رسیدیم و معامله را درست مى 
کردیم. براى این کار باید یکى از تجار سرشناس ضمانت 

مى کردند.
بخشى  بود.  کارى  اجاره  شان  حرفه  نفر  چند  قدیم  در 
باغدار  شد.  مى  انجام  صورت  این  به  پسته  برداشت  از 
آمد  مى  دارد.  پسته  چقدر  باغش  که  زد  مى  تخمین 
پیش اجاره کار که باغش را به اجاره دهد براى برداشت 
باغ  بردارد  اجاره  را  باغ  خواست  مى  که  کسى  محصول. 
چقدر  گفت  مى  و  زد  مى  دید  ما  قول  به  و  دید  مى  را 
پسته تحویل خواهد داد و در نهایت با باغدار به توافق 
مى رسیدند. واسطه ها معامله را جور مى کردند. وقتى 
توافق مى کردند از یک تاجرى نوشته اى مى گرفتند که 
بایست  مى  را  کارها  اجاره  این  گفتند.  مى  چتى  آن  به 
کسى تأییدشان کند یعنى یک نفر تاجر رسیدى مى داد 
که من این آقاى اجاره کار را قبول دارم.  یعنى یک نفر 
ضمانت مى کرد که من این اجاره کار را مى شناسم و 
محصول شما را که برداشت مى کند مى آورد و به من 

مى دهد. 
این  اگر  گفتند  مى  یعنى  کردند  مى  ضمانت  واقع  در 
آقا پولتان را نداد من پولتان را مى دهم. اجاره کار یک 
نوشته مى داد به تاجر که  مثلاً 10 هزار کیلو پسته بر 
ضمه اینجانب قبول است که در تاریخ 15 مهر به قیمت 
روز تحویل تاجر مى دهم. در واقع اجاره کار به صورت 
دستى نوشته اى مى داد که به آن چتى مى گفتند. مثلاً 
على اکبر نظرى مى آمدند 10 هزار کیلو به آقاى ابطحى 

مى فروختند. قبلش مى نوشتند که مقدار 10 هزار کیلو 
معین  انس  پوك  بدون  خندان  تمام  چین  دست  پسته 
در 15 مهرماه 1350 تحویل آقاى سید حسین ابطحى 

نموده و سند خود را دریافت مى دارم. 
این را مى دادند دست تاجر، تاجر هم نامه اى مى نوشت 
به مالک که این آقا را در مورد اینقدر پسته  قبول دارم و 
در این تاریخ پسته را پولى مى کنم. این نامه را مى دادند 
به مالک و مالک هم نامه اى مى نوشت به سر زعیم شان 
که باغ را تحویل این آقا (اجاره کار) بده. اجاره کار هم 
همان پسته اى را تحویل مى داد که در سند نوشته شده 

بود و توضیح داده بود و امضا کرده بود. 
 آیا پیش آمده بود که باغى را اجاره کنند و

پسته با کیفیت پایین ترى تحویل دهند؟
اگر مطمئن نبودند این کار را نمى کردند. در قدیم اصلاً 
به این موضوعات و کلاهبردارى فکر نمى کردند. در چتى 
که ازشان مى گرفتند توضیح داده شده بود که چه پسته 

اى است.
که گفت  شود  مى  زدن  دید  با  البته 
را انسش  چطورى  اما  است  مقدار  چه  محصولش 

تعیین مى کردند و در سند قید مى کردند؟
یا   24 همیشه  پسته  انس  نبود.  الان  مثل  پسته  سابق 

26 بود.
زمانى یک  که  خالویى  یداله  مرحوم  ابطحى:  آقاى 
اجاره کار بود خاطره اى تعریف کرد مى گفت یکى
از مالکان بزرگ من را دعوت مى کرد به زرند براى
دیگر نفر  چند  به  دهد.  اجاره  را  هایش  باغ  اینکه 
هم مى گفت که بیایند و باغ را دید بزنند. چند نفر
اجاره کار را دور هم جمع مى کرد تا از حرف هایى
که مى زنند بفهمد واقعاً باغش چقدر محصول مى

دهد. طورى نقشه مى کشید که اجاره کارها با هم
رقابت بکنند. بعضى وقتها کار به دعوا و کتک کارى

بین اجاره کارها هم کشیده مى شد.
چه در  و  مدت  چه  براى  کارى  اجاره 

ماه هایى بود؟
از اول مرداد تا 15 شهریور.

اجاره کارهاى قدیمى چه کسانى بودند.
سید  کامران،  احمد  آقایان  بود.  زیاد  نسبتا  تعدادشان 
على  بودند.  ها  نظرى  و  خالویى  یداالله  مرتضوى،  جلال 
اکبر نظرى، حاج اصغر نظرى و حاج محمدحسین نظرى. 
کار  اجاره  صد  در  صد  که  هست  یادم  را  نفر  سه  این 

بودند. 
کار صاحب  و  کار  اجاره  سهم  زمان  آن 

چگونه حساب مى شد؟
اجاره کار پسته را از درخت مى چید، پوست مى کرد و 
تمیز مى کرد و مى آورد تحویل آن تاجرى که ضمانت 
کرده  برآورد  که  اى  پسته  مقدار  و  داد  مى  بود  کرده 
خودش  براى  را  اضافه  و  داد  مى  باغ  صاحب  به  را   بود 

برمى داشت و اگر اضافه نمى آمد ضرر مى کرد.
اجاره کارى تا چه زمان ادامه داشت.

حدود 50 سال قبل از این.
هنوز هم کار مى کنید؟

ندارم  بدنى  توانایى  چون  البته  کنم.  مى  کار  هم  هنوز 
زنند  مى  زنگ  من  به  ها  مشترى  کنم.  مى  کار   کمتر 
تنها  با  بفروش.  ببر  دارم  را  پسته  مقدار  این  گویند  مى 
من  نباشد  پسرم  اگر  دهم.  مى  انجام  را  کار  این  پسرم 

نمى توانم کار کنم.
 صحبت دیگرى ندارید؟
سلامتى شما را از خدا مى خواهم.

تاریخ شفاهى
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